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در امتداد تاریکی

سرنوشت تاریک! 
هیچ گاه فکر نمی کـردم یک اشـتباه دوران جوانی که به دوسـتی 
خیابانـی گـره خـورد سرنوشـتم را ایـن گونـه تیـره و تـار کنـد بـه 

طـوری کـه ...
به گزارش روزنامه خراسان زن 48 ساله با بیان این که یک اشتباه 
من در دوران نوجوانی چندین زندگی را متلاشی کرد درباره 
سرگذشت خود گفت: در کلاس دوم دبیرستان تحصیل می کردم 
که روزی درون مینی بوس روستا با نگاه های عاشقانه »عرشیا« 
روبه رو شدم هرچه تلاش می کردم تا از این تلاقی نگاه فرار کنم 
فایده ای نداشت چرا که او چشمانش را به صندلی دوخته بود که 
من روی آن نشسته بودم. آن زمان برای آن که مقطع دبیرستان در 
روستا نبود با تعدادی از دختر و پسرهای روستا برای ادامه تحصیل 
به شهر می رفتیم. خلاصه در پایان هفته که با مینی بوس به روستا 
بازمی گشتیم نگاه های عرشیا به چهره من دوخته می شد تا این که 
او یک روز هنگام غروب آفتاب زمانی که برای آوردن آب سر چشمه 
می رفتم از کنارم عبور کرد و نامه ای را  درون سطل پلاستیکی 
انداخت که در دستم بود وقتی آن نامه عاشقانه را خواندم که برای 
ازدواج با من ابراز علاقه کرده بود تا صبح خوابم نبرد. صبح روز 
بعد زمانی که برای رفتن به شهر منتظر مینی بوس بودیم روی 
تکه کاغذ کوچکی نوشتم »من هم  دوستت دارم!« این گونه بود 
که ارتباط من و عرشیا شروع شد و از آن روز به بعد نه تنها در مسیر 
مدرسه با یکدیگر نامه های عاشقانه رد و بدل می کردیم بلکه اواخر 
هفته در باغ ها و گندم زارهای روستا به  ملاقات یکدیگر می رفتیم. 
چند سال بعد »عرشیا« در رشته جغرافیا وارد دانشگاه شد و من هم 
بعد از گرفتن دیپلم به انتظار او نشستم تا به خواستگاری ام بیاید 
اما یک روز از زبان دوستانم شنیدم که امشب مراسم عقدکنان 
»عرشیا« با دختر خاله اش است. باورم نمی شد فکر می کردم 
فقط یک شایعه است اما روز بعد فهمیدم همه چیز حقیقت دارد او 
به اصرار خانواده اش پای سفره عقد نشسته بود چرا که دختر خاله 
او بعد از پایان تحصیلات در یکی از ادارات دولتی استخدام شده 
بود. مدتی ارتباطم را با عرشیا قطع کردم اما روزی مرا در یکی از 
باغ های روستا دید و با بیان این که دختر خاله اش از او بزرگ تر 
است و علاقه ای به او ندارد از من خواست مدتی تحمل کنم تا او 
بتواند دختر خاله اش را طلاق بدهد من هم چاره ای نداشتم چرا 
که ماجرای ارتباط من و عرشیا در روستا پیچیده بود و کسی حاضر 
نمی شد با من ازدواج کند از سوی دیگر عرشیا نه تنها او را طلاق 
نداد بلکه صاحب دو فرزند کوچک نیز شد با وجود آن که دیگر از 
او تنفر داشتم اما درباره آینده خودم حیران بودم و نمی توانستم 
تصمیم درستی بگیرم. در همین روزها بود که عرشیا به سراغم 
آمد و ادعا کرد به خاطر من همسر و فرزندانش را رها کرده و قصد 
دارد با من ازدواج کند! من هم که منتظر چنین فرصتی بودم با 
وجود همه مخالفت ها پذیرفتم و با او به یکی از شهرهای جنوب 
کشور رفتیم عرشیا نیز در یکی از ادارات دولتی استخدام شد و ما 
سال ها به طور پنهانی با یکدیگر زندگی می کردیم در این شرایط 
باز هم اختلافاتی بین ما به وجود آمد چرا که او مرا پیردختری می 
دانست که باعث شده ام تا با سرنوشت دختر خاله اش بازی کند. 
او با همین بهانه سعی می کرد با زنان غریبه دیگری نیز آشنا شود 
این موضوع افکار مرا به هم ریخته بود و مدام با هم درگیر بودیم 
حتی تولد دخترم نتوانست روابط سرد ما را بهبود ببخشد. حالا 
گاهی از جنوب کشور به مشهد می آمدیم و با آن که فرزندان عرشیا 
به سن نوجوانی رسیده بودند اما دختر خاله اش هیچ وقت از او 
طلاق نگرفت و فرزندانش را بزرگ کرد اما همسرم می ترسید با 
آن ها روبه رو شود! در این اوضاع اختلافات ما نیز هر روز بیشتر می 
شد به طوری که او برای لجبازی با من طوری به تلفن هایش پاسخ 
می داد که انگار با زن جوانی سخن می گوید که به او علاقه مند 
است بالاخره دامنه اختلافات ما به جایی رسید که تقریبا طلاق 
عاطفی گرفته بودیم و خانواده او نیز به هیچ وجه مرا به عنوان 
عروس خودشان قبول نداشتند. خلاصه سال گذشته پس از یک 
مشاجره لفظی شدید او فقط گوشی‌اش را برداشت و با خودروی 
پژوی خودش به سمت مشهد حرکت کرد. من هم با آن که به او سوء 
ظن داشتم اما هیچ تماسی نگرفتم چند روز بعد مشغول خرید در 
خیابان بودم که ناگهان یکی از دوستان قدیمی ام از روستای محل 
تولدم با من تماس گرفت و مرگ همسرم را تسلیت گفت متعجب و 
هاج و واج مانده بودم که فهمیدم همسرم پس از بازگشت به روستا 

دچار ایست قلبی شده و جان خودش را از دست داده است.
اکنون که اشتباه بزرگ من در دوران نوجوانی چنین سرنوشت 
تلخی را برایم رقــم زد به دختران نوجوان توصیه می کنم از 
سرگذشت من درس بگیرند و بدانند که ابراز علاقه های خیابانی 
که نام عشق بر آن می گذارند چیزی جز هوس های زودگــذر 

نیست و ...
ماجرای واقعی با همکاری  پلیس پیشگیری خراسان رضوی

افشای سرقت میلیاردی در تبریز
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از 
دستگیری ســارقــان پــرونــده سرقت از 
انبار شرکت لوازم و تجهیزات صنعتی 
به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد ریــال در 
تبریز خبر داد. به گزارش عرشه آنلاین، 
ســردار" حسین عبدی" در تشریح این 
خبر بیان کرد: در پی وصول شکایتی 
مبنی بر سرقت ابزار آلات و لوازم صنعتی 
از انبار شرکت تجهیزات صنعتی به لحاظ 
اقدامات  پیگیری  موجود  حساسیت 
کشف به صورت ویژه در دستور کار اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان 
ــه داد: مأموران  ــرار گرفت. وی ادام ق
پس از انجام اقدامات تخصصی و پایش 
اطلاعات موجود در صحنه وقوع جرم 
متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی 
با مرجع قضایی با تعقیب و مراقبت در 
یک عملیات غافلگیرانه سه نفر از اعضای 

باند سرقت را به همراه مقادیری از اموال 
دستگیر  ــان  ش مخفیگاه  در  مسروقه 
دلالت  آگاهی  پلیس  مقر  به  و  کردند 
دادنــد. سردار "عبدی" تصریح کرد: با 
اقدامات انجام شده، متهمان دستگیر 
شده به ارتکاب سرقت با طرح و نقشه 
قبلی به سرقت از انبار شرکت اعتراف 
پــرونــده با دستگیری تمام  کردند که 
اعضای باند سرقت و دستگیری هشت 
نفر مالخر برای سیر مراحل قانونی به 
دادســرا تحویل شد و متهمان با صدور 

قرار تامین قضایی روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی استان از شهروندان 
درخواست کرد: به نکات ایمنی توجه 
داشته باشند و هشدارها و توصیه های 
پلیس را در حفاظت از اموال و دارایی 
های خود به کار بگیرند و هرگونه موارد 
مشکوک را  به پلیس 110اطلاع دهند.

سیدخلیل سجادپور-       تبهکاران نامرئی 
که شبکه دزدان نــوجــوان را در پوشش 
جمع آوری ضایعات به سرقت دوچرخه و 
موتورسیکلت از پارکینگ ها ترغیب می 
کردند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی 

مشهد دستگیر شدند.
با   گذشته  روز  مشهد  انتظامی  فرمانده 
تشریح جزئیاتی از پرونده شبکه دزدان 
نوجوان به »خراسان« گفت: در پی تشکیل 
پرونده سرقت دوچرخه و موتورسیکلت از 
پارکینگ مجتمع های مسکونی در جنوب 
شهر که روندی صعودی به خود گرفته بود، 
گروهی از کارآگاهان پایگاه شمال پلیس 
آگاهی ماموریت یافتند تا ماجرای سرقت 
های مذکور را به طور جدی پیگیری کنند 

چرا که ردزنــی های مقدماتی نشان 
می داد سرنخ 
ــرم به  ــای جـ هـ
مناطق حاشیه 
شمال  در  ای 
شهر گره خورده 
است. سرهنگ 
نگهبان  احــمــد 
افزود: با توجه به 

اهمیت موضوع، سرهنگ کدخدا )رئیس 
پلیس پایگاه شمال آگاهی مشهد( هدایت 
ــروه تخصصی کــارآگــاهــان را  مستقیم گ
ــن گــونــه رصــدهــای  بــه عــهــده گــرفــت و ای
اطلاعاتی با فعال سازی منابع و مخبران 

محلی ادامه یافت. 
وی تصریح کــرد: پس از چند شبانه روز 
فعالیت های پلیسی و برگزاری جلسات 
تحلیلی، مشخص شد که همه دوچرخه ها 
و موتورسیکلت ها، در ساعات نیمه شب 
به سرقت رفته اند و احتمال حمل آن ها با 

خودروی باری وجود دارد.
مقام ارشد انتظامی مشهد در ادامــه این 
گفت وگوی اختصاصی با روزنامه خراسان 
خاطرنشان کرد: واکاوی ماجرا و کنکاش 

هــای میدانی بیانگر آن بــود که احتمالا 
سرقت های مذکور توسط زباله گردهای 
ضایعات  کنندگان  آوری  جمع  یا  شبانه 
انجام می شود به همین دلیل ضایعات 
فروشی های غیرمجاز در حاشیه شهر زیر 
ذره بین تحقیقات پلیس قرار گرفت تا این 
که یکی از منابع و مخبران پلیس پرده از 
ماجرای فروش دوچرخه به مالخران در 
یکی از ضایعات فروشی های شمال مشهد 

خبر داد.
ــزود: با دریافت این  سرهنگ نگهبان اف
خبر، بی درنگ گروه عملیاتی کارآگاهان، 
در پوشش های مبدل و با کسب مجوزهای 
قضایی، وارد عمل شدند و بررسی های 

ــوس را دربــــاره  ــس ــح ــام ــی ن ــگ ــون ــگ چ
ــت  ــیـ ــالـ ــعـ فـ
ضـــایـــعـــات 
ــی  ــ ــروشـ ــ فـ
هـــــــــــــــای 
ــاز  ــج ــرم ــی غ
ادامــــــــــــه 
دادنــد. این 
ت  تحقیقا
ــه ســرنــخ  بـ
هــــــــــــای 
مــهــمــی از 
یـــک بــانــد 
ــت  ــ ــرق ــ س
ــه دوچــرخــه  ــوان رســیــد ک ــوج ن
های سرقتی را به مرکز ضایعات 

فروشی انتقال می دادند.
وی با اشاره به هدایت یک شبکه 
سرقت توسط تبهکارانی که در 
پشت مــاجــرای سرقت ها قرار 
ــزود: ریــشــه یابی  ــ داشــتــنــد، اف
ــن پــرونــده و تمرکز پلیس بر  ای

تبعه  نوجوانان 
خــارجــی نشان 
داد کـــه گـــروه 
ــره‌ای از  ــف 10 ن
اتباع  نوجوانان 
خارجی از اوایل 
ــط  ــوسـ ــب تـ ــ ــ ش
ــاه   ــگ ــت ــک دس ــ ی
پیکان وانـــت به 
ــق بـــالای  ــاط ــن م
شهر )محل های 

سرقت( منتقل می شوند تا با استفاده از 
گاری های دستی به جمع آوری ضایعات 
از درون سطل های زباله یا خرید آن ها 
از شهروندان بپردازند. به همین دلیل 
ــه سرپرستی  ــان ب ــاه ــارآگ ــی از ک ــروه گ
ستوان یکم شفیعی )افسر پرونده( به طور 
نامحسوس به تعقیب و مراقبت از نوجوانان 
مذکور پرداختند تا این که مشخص شد آن 
ها هر شب تعدادی دوچرخه را نیز به مرکز 
ضایعاتی انتقال می دهند و در همان مرکز 

به مالخران فروخته می شود.
»کلیددار امنیت مشهد« تصریح کرد: طولی 
نکشید که با هماهنگی های قضایی و در 
یک عملیات ضربتی چند ضایعات فروشی 
در جــاده سیمان مشهد زیر ضربه پلیس 
رفــت و با دستگیری حــدود 10 نوجوان 
تبعه خارجی بیش از 10 دستگاه دوچرخه 
ضبط  و  کشف  سرقتی  موتورسیکلت  و 
شــد. ایــن درحــالــی بــود که بررسی های 
پرده  پشت  گردانندگان  از  نامحسوس 

سرقت های مذکور حکایت داشت.
با  داد:  ادامـــه  مشهد  انتظامی  فرمانده 
انتقال نوجوانان سارق به مقر انتظامی، 
ردپای تبهکاران نامرئی نیز در این ماجرا به 
میان آمد و مشخص شد افرادی نوجوانان 

اتــبــاع خــارجــی را به 
آوری  جمع  منظور 
ضایعات بــه کــار می 
ــد و ســپــس  ــرنـ ــیـ گـ
ــای دستی  گـــاری ه
را در اخــتــیــارشــان 
ــا آن  مــی گــذارنــد ام
هــا در تاریکی شب 
وارد پارکینگ های 
ــی شوند  ــازل م ــن م
ســرقــت  از  پـــس  و 
دوچرخه و موتورسیکلت آن ها را در مخروبه 
ها و زمین های محصور یا ساختمان های در 
حال احداث مخفی می کنند و سپس آن ها 
را در اوایل بامداد با همان پیکان وانت به 

ضایعات فروشی انتقال می دهند! 
سرهنگ نگهبان با اشــاره به دستگیری 
برخی از مالخران و راننده پیکان وانت 
خاطرنشان کرد: نوجوانان مذکور که بین 
13 تا 17 سال دارنــد در حالی با دستور 
قضایی روانه کانون اصلاح و تربیت شدند 
پایگاه شمال  که تحقیقات کــارآگــاهــان 
آگاهی مشهد، بــرای دستگیری مــردان 
نامرئی این سرقت ها آغاز شده است چرا که 
آن ها در پشت پرده شبکه دزدان نوجوان را 

هدایت می کنند .
وی با قدردانی از تلاش های کارآگاهان 
ــژه قــاضــی شعبه 252  و دســـتـــورات ویـ
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد تاکید 
ــای تخصصی در حالی  ــرد: بــررســی ه ک
وارد مرحله جدیدی شده است که پیش 
بینی می شود راز بسیاری از سرقت های 
دوچرخه و موتورسیکلت در این شبکه فاش 
شود . شایان ذکر است تاکنون تعداد زیادی 
دوچرخه و موتورسیکلت سرقتی تحویل 

مال باختگان شده است.

 فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد
اختصاصی خراسان

 تبهکاران نامرئی 
سرکرده نوجوانان دوچرخه دزد! 

درگیری خانوادگی در کرج با قتل عمو خاتمه یافت
رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری شخصی که در 
یک درگیری خانوادگی به قتل یکی از اقوامش اقدام 

کرده بود، خبر داد.
به گزارش حادثه 24سرهنگ محمد نادربیگی با اعلام 
این خبر بیان کرد: 26 مهر ماه خبری مبنی بر وقوع یک 
فقره قتل در نزاع و درگیری خانوادگی به مرکز فوریت 
های پلیسی اعــام شد و بلافاصله کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم جنایی برای بررسی موضوع به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسی های اولیه کارآگاهان حاکی از این 
بود که طی درگیری بین دو همسایه، شخصی برای 
جلوگیری از درگیر شدن یکی از بستگانش وارد نزاع 
شــده که در یک زد و خــورد یک جسم تیز با گــردن او 

برخورد کرده و جان باخته است.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز افـــزود: در ادامــه 
تحقیقات مشخص شد که مقتول به وسیله ضربه چاقوی 
برادرزاده خودش به قتل رسیده و قاتل پس از روز حادثه 

متواری شده و بستگان او اطلاعی از وی ندارند.
این مقام انتظامی تصریح کــرد: بلافاصله اقدامات 
پلیسی برای شناسایی مخفیگاه متهم انجام و در مدت 
زمانی کوتاه قاتل در یکی از محله های کرج دستگیر 

شد.
سرهنگ نادربیگی در پایان با اشاره به اعتراف متهم 
به ضربه زدن به عمویش به وسیله چاقو، روز حادثه را 
این گونه شرح می دهد که وقتی قاتل به محل درگیری 
خانواده اش با همسایه می رسد، مقتول که عمویش بوده 
از ورود متهم به نزاع جلوگیری می کند که این شخص در 
یک زد و خورد یک ضربه چاقو به گردن مقتول می زند و 

از ترس متواری می شود.
رئیس پلیس آگاهی البرز در پایان با بیان این که متهم 
پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، 
به خانواده ها توصیه کرد تا با نظارت بر رفتار جوانان 
و نوجوانان خود، از وقوع حوادث مشابه که باعث تباه 

شدن عمر چندین نفر می شود، پیشگیری کنند.

 پدر بی‌رحم خانه و خانواده‌اش  را 
در آتش سوزاند!

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل با اشاره 
به این که این حادثه در کل ۹ نفر مصدوم دارد، افزود: 
مصدومان شامل چهار نفر از اعضای خانواده و پنج نفر 

از همسایه‌ها هستند.
به گزارش حادثه 24مدیرکل دفتر امنیتی، انتظامی، 
اتباع و مهاجران خارجی استانداری اردبیل اظهار 
کــرد: شب گذشته ساعت ۲۱:۴۱ در شهر »آلنی« 
مشگین‌شهر مردی ۳۶ ساله همسر و فرزندانش را که 
برای اختلافات خانوادگی قهر کرده و رفته بودند به زور 

به منزل آورد و خانه را آتش زد.
ــرد: پــدر خــانــواده بعد از  علی محبوبی‌پور تصریح ک
درگیری در منزل را بست و خانه را به همراه همسر و دو 

دختر به سن‌های ۹ و ۵ ساله با بنزین آتش زد.
وی گفت: همسایه‌های این خانواده شامل دو نفر زن و 

سه نفر مرد که به کمک این خانواده آمده بودند، دچار 
سوختگی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل با اشاره 
به این که این حادثه در کل ۹ نفر مصدوم دارد، افزود: 
مصدومان شامل چهار نفر از اعضای خانواده و پنج نفر 

از همسایه‌ها هستند.
محبوبی‌پور با بیان این که در این حادثه تلخ کل اموال 
منزل نیز دچار حریق شده و سوخته است، خاطرنشان 
کــرد: همسر و دختران ایــن خــانــواده با ۱۰۰ درصد 

سوختگی به بیمارستان منتقل شده اند.
مهاجران  و  اتباع  انتظامی،  امنیتی،  دفتر  مدیرکل 
خارجی استانداری اردبیل افزود: پدر خانواده در حالت 
روحی و روانی نامتعادل بوده و به دنبال اختلاف شدید 

خانوادگی، آتش به جان فرزندان خود انداخته است.
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